م۶ 4 ی 
بدکمانی بین مسلمانان 
ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا من بهده 


الله فهو المهتد ومن یضلل فلا هادی له وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله , 


ث دج جج چ چ ( یا یا لذینْ آمئوا انوا ال حَقَ حَق نفانه و ته ولا موش الا وأنثم منمون 0( 


ت ۱ 
ریک الذي خلعکم من تفس وَاجدة وَخلق منها ززجها وَبَثْ منهما رجالا 


گثیر! ونستاع وا" ده ی ان ال ان عَیِکمْ رفیبّا ۱ ) [النساء: ۱] 


لا ستدیذا ۷۰ یْصتلخ کم أَغْمالکم ویغفز کم دوم ومن 


۱-۳ 
> 


بوده وهست وخواهد بود وچون الله این نیاز ا 1 3 


فطرتي در او قرار داد تا بوسیله آن به رستگاري د رم این فطرت نیاز به پرورش 


یطع ال ورسوله فقذ فاز فوزا 


تربیت صحیح داشت شت از اینرو الله متعال ادیان را برا به ارمغان آورد. 


چرخه ی حیات همچنان مي گذشت وادیان وپیامبران الهي _ 


۳ 


زمینه اي براي فرود آمدن ایمان در آن باشد. ولي قلبهاي آدمیان آن روزکار بلپل 3 
پرستي وگم کردن اصل خویش دچار ظلمت جهل وبي ديني شده وانسانها دچار؟ ان 
وسرنگوني شديدي از حیث روحي و رواني واخلاقي شده بودند . ۰ 
ناگهان الله از میان همین اقوام جاهل وبدوي و انساني والامقام وشایسته برگزید و انساني که 
بعدا تبدیل به برترین وشایسته ترین مخلوق الله گردید و انساني که ازهمه لحاظ به کمال 
رسیده بود و شخصیتی که برای ما حتي از پدر ومادر نیز دلسوزتر از دایه نسبت به نوزاد 
مهربانتر وازخود انسان به انسان نزدیکتر بود وآن كسي جز محمد بن عبدالله نبود که به 
پيامبري برگزیده شد وقرآن بر او نازل گردید و دعوت شروع شد و اصلاح و تزکیه و تقوي 
و تربیت و نصیحت و هدایت و نور و جوانمردي و صداقت و پاکي و احترام و نيكي وصدها 
خصال نيك دیگر و دوباره معنا پیدا کردند انسان از انحطاط وگمراهي و پا به عرصهي 
حياتي جدید گذاشت 


